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متون است. موضوعات محوري  اي ادبی است که در دورة معاصر گسترش یافته ادبیات مهاجرت گونه
هاي  زبان و فرهنگ میزبان، و نقد اندیشه چون هویت دوگانه، دیگري بودن، تقلید ازمهاجرت 

شناسانه مورد توجه پیروان نقد پسااستعماري نیز قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، با روش  شرق
ررسی شده انگیز شریفیان ب پستال از روح هاي برجستۀ مهاجرت در رمان کارت تحلیلی، مؤلفه -توصیفی
ناهمسان است و تضادهاي   هاي دو فرهنگ ها و ارزش این متن عرصۀ برخورد عناصر، نشانهاست. 

هاي انتقادي نسبت به فرهنگ دو سرزمین در  فرهنگی، معضلات فردي و اجتماعی مهاجران، و دیدگاه
اند  د، کوشیدهشون هاي مهاجر که در مقصد، دیگري و فرودست شمرده می است. شخصیت آن بازتاب یافته

با الگوبرداري از هنجارهاي فرهنگی میزبان و تقلید از زبان او، خود را با او همسان کنند، اما به دلیل 
اند و با بازگویی خاطرات،  وابستگی به فرهنگ و زبان بومی خود دچار هویت دورگه و دوگانگی شده

  کنند.   حسرت بازگشت را آشکار می
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  ) مقدمه1

اي رایج در عصر ما تبدیل  با پیشرفت تکنولوژي و تغییر شرایط اجتماعی مهاجرت به پدیده
اند؛ عصري که مردم در آن خودانگیخته  که این عصر را عصر مهاجرت نامیده است؛ تا جایی شده

کنند. مهاجرت  می اسی، مذهبی، اقتصادي، و فرهنگی وطن خود را تركیا اجباري و به دلایل سی
تنها به معناي تغییر محیط زندگی نیست، بلکه به معناي گذشتن از مرزهاي جغرافیایی، زبانی، و 

شناسی، مطالعات  شناسی، انسان فرهنگی است و به همین دلیل، در علوم مختلف همچون زبان
شود که  رو می شود. فرد مهاجر با دنیا و فرهنگی جدید روبه میفرهنگی و نقد ادبی بدان توجه 

جایی اغلب دردناك است. وطن در خاطر مهاجر  ناگزیر باید بدان عادت کند، اما این تجربه و جابه
ماند و فرهنگ مبدأ همواره در کشور میزبان در زندگی او حضور دارد. این مسأله در برخی از  می

نیز بازتاب یافته است. نویسندگان این آثار یا مجبور به ترك وطن هاي معاصر فارسی  داستان
لحاظ  رو، آثارشان نیز به اند؛ از این اند یا به خواست خود به کشورهاي دیگر مهاجرت کرده شده

هدف نگارش متفاوت هستند. برخی به منظور نقد نظام سیاسی حاکم، برخی به قصد افشاگري، 
ترین مضمونی که در اغلب این آثار بدان  اند، اما مهم نوشته شدههاي اروتیک  و برخی با مضمون

 هاي درونی و ذهنی آنها است.  شده دوگانگی هویت مهاجران و درگیري پرداخته
کارگیري نقد پسااستعماري و  هاي ادبیات مهاجرت و به در پژوهش حاضر با توجه به مؤلفه

و هویت دورگه یا دوگانه و با روش  شده در این رویکرد دربارة بحران هویت مباحث مطرح
اي برجسته که  انگیز شریفیان را در حکم نمونه از روح پستال توصیفی و تحلیل محتوا، رمان کارت

  کنیم.  است، بررسی می یافته تجربۀ مهاجرت در آن بازتاب 
است؛ کتاب  هایی صورت گرفته هاي مهاجرت در متون ادبی معاصر پژوهش در زمینه نقد مؤلفه

شامل مجموعه مقالاتی در نقد آثار ادبی و هنري با این دیدگاه است  مهاجرت در ادبیات و هنر
دگرگونی نوستالژیا در ادبیات مهاجرت «است. مقاله  که تحت نظر بهمن نامورمطلق منتشر شده

عطر از گلی ترقی و  دو دنیاها است که به بررسی  ) ازجمله این مقاله1391(احمدزاده، » ایران
بررسی و تحلیل متون «هاي  از فیروزه جزایري دوما اختصاص دارد، مقاله بل عطر کاجسن

ادبیات ) «1394(فلاح و برامکی، » شناسی پسااستعماري مهاجرت فارسی با رویکرد روایت
نمایشی مهاجرت ایرانیان ساکن در استرالیا: تحلیل پسااستعماري نمایشنامه در آینه اثر محمد 

ساز سرزمین مادري و  چالش عناصر هویت«) و 1392زاده و زاهدي،  بهبهانی(افشاري » عیدانی
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(فلاح و » هاي ادبیات مهاجرت فارسی میزبان در فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت در رمان
  گرفته در این حوزه هستند.   هاي صورت ) از دیگر پژوهش1395سجودي و برامکی، 

  
  ) ادبیات مهاجرت2

ها در  هاي ادبی خاص در میان آن وجود آمدن گرایش وازات آن بهمهاجرت نویسندگان و به م
شود. در طول تاریخ، بسیاري از اي تازه محسوب نمیخارج از مرزهاي سرزمین خود نیز پدیده

اند در مکانی دیگر و به دور از فشارهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست  نویسندگان کوشیده
عقیده برخی از منتقدان، ادبیات مهاجرت یکی از  حال، به ینبه آفرینش آثار جدیدي بزنند؛ با ا

هاي چندگانۀ خود آن را نظام ادبی  زهار، در نظریۀ نظام  هاي ادبیات معاصر است که ایون شاخه
ترتیب گونۀ ادبی نوینی با  ). بدینEven Zohar, 1990: 45رشدي خوانده است ( روبه

حاظ فرم و محتوا با ادبیات وطن تفاوت دارد و از ل گرفته است که به هاي خاص خود شکل ویژگی
مرزي، و ادبیات  هاي گوناگونی چون ادبیات مهاجران، ادبیات مهاجرت، ادبیات برون نامآن با 

: هشت). باوجود این، دربارة این 1395؛ خدایی، 12: 1385(ر.ك: یزدانی، برند  بینافرهنگی نام می
اي چون مکان و زمان  را هریک از منتقدان از جنبهگونۀ ادبی تعریف جامعی وجود ندارد؛ زی

شدن اثر، مهاجر بودن نویسنده، مکان چاپ اثر، و محتواي اثر و بازتاب تجربه مهاجرت در  نوشته
اند. هوتنیک به تأثیر مهاجرت بر آثار فرهنگی و ادبی دور از وطن پرداخته و  آن، به آن پرداخته

). در Hutnyk, 2005: 98اري از آثار خوانده است (ترك وطن را منبع الهام براي خلق بسی
نویسندگان و هنرمندان مهاجر و تبعیدي هر سرزمین در روند «تعریفی دیگر آمده است: 

ها و  هاي ادبی و هنري خود در کشورهاي میزبان، غالباً نوعی ادبیات ویژه با گونه فعالیت
در محتوا و چه در سبک و سیاق ادبی آورند که چه  اند و می هاي خاص خود پدید آورده ویژگی

معمولاً با ادبیات داخل آن کشور متفاوت است. این نوع ادبیات را عموماً ادبیات مهاجرت و تبعید 
)، اما از آنجا که تمام نویسندگان این آثار تبعیدي نیستند و 15: 1387(یزدانی، » اند نام نهاده

ند، اطلاق نام ادبیات تبعید به همۀ این آثار ا کرده برخی از آنها خودخواسته وطنشان را ترك
برد و  کارمی را براي اشاره به این نوع از نوشتارها به» ادبیات سفر«نادرست است. بسنت اصطلاح 

) را در این شاخۀ جدید ادبیات دنبال hybridityاي ( هاي دورگه توان نشانه معتقد است که می
هاي جدید از فرهنگ و ساخت فرهنگی  را با گونهادبیات مهاجرت و ترجمۀ آن خواننده «کرد: 

توان آن را  کند که می اي از فرهنگ را تولید می کند. نویسنده ادبیات مهاجرت گونه آشنا می
اي از فرهنگ دیگر دانست؛ برگردانی از اصطلاحات ناآشنا و ناشناخته که نویسندة مهاجر  ترجمه

نویسندة مسافر در جایگاهی دوگانه، در بین دو ها آشنا کند.  کوشد خواننده خود را با آن می
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گیرد، همچون مترجمی که در بین دو زبان مختلف در جایگاهی خطرناك قرار  فرهنگ قرار می
 :Kuhiwczak and Littau, 2007» (است "هیچ کس"دارد، در دنیایی که متعلق به 

متفاوت با فرهنگ جامعه  اي با فرهنگی گاه بسیار ). از آنجاکه نویسندگان مهاجر در جامعه22
توان تأثیر آن  آورد و می وجود می ها به برند، این شیوة زندگی مشکلاتی را براي آن سر می خود به

هاي  هاي حاضر در آثارشان نیز اغلب داراي ویژگی رو، شخصیت را در آثارشان یافت؛ از این
نگ میزبان در کنار معناي آمیختگی فرهنگی و کسب خصوصیات فرهدورگه هستند؛ دورگه به

  ).  Farahzad, 2004: 75-81هاي فرهنگ ملی ( داشته
) در حوزه مطالعات پسااستعماري Diasporaمفاهیم هویت دوگانه و دورگه و دور از خانه (

)Post-colonial Studies بر این، به عقیدة برخی  شوند؛ علاوه  می ) نیز برجسته
وجود آمده و در آن،  یبان کشورهاي غیر غربی بهپژوهشگران، گونۀ ادبی مهاجرت از سوي اد

)؛ یعنی همان موضوعی Lull, 2001: 157گیرد ( غرب و فرهنگ غربی در بوتۀ نقد قرار می
لیر معتقد است که  شود. پاول میشاییل لوتسه که در مطالعات ادبی پسااستعماري هم طرح می

متقابلاً بر «هاي پایانی قرن بیستم،  ههفرهنگی، پسااستعماري، و فمینیستی از د هاي میان گفتمان
ها در فضاهاي آزادي که اندیشه پسامدرنیستی  هم تأثیر گذاشتند و یکدیگر را تقویت نمودند. آن

به نقل از  10: 1395(خدایی، » ها و محرومان بازکرده بود، رشد یافتند براي رهایی زنان و اقلیت
Lützeler, 2000: 4ادبیات   پسااستعماري براي نامیدن شاخه گفته آبرامز، رویکرد ). به

که تحلیل پسااستعماري با در دستور کار  درحالی«لود نیز  رود. به عقیده مک کارمی مهاجرت هم به
ها، خود را به لحاظ جغرافیایی محدود  قرار دادن مطالعه کشورهاي استعمارزده و امپراتوري

اکندگی قومی به خود ابعاد جهانی شدن، مهاجرت، و پر کند، با تحلیل وضعیت جهانی می
  . )150: 1392زاده و زاهدي،  به نقل از افشاري بهبهانی 5: 2007لود،  (مک» بخشد  می

  
  ) نقد پسااستعماري3

مطالعات ادبی پسااستعماري از جمله رویکردهاي نیمۀ دوم قرن بیستم است که به نقد متون 
هاي نقد فرهنگی و   وه خود ازجمله شاخهپردازد. این شی ادبی استعمارزدگان و مهاجران می

، هومی بهابها )Edward W. Saidشود و ادوارد سعید (پساساختارگرایی محسوب می
)Homi K. Bhabha) و گایاتري چاکراورتی اسپیواك ،(Gayatri Chakrarorty 

Spivakپردازان اصلی آن هستند. هرچند هریک از این اندیشمندان بر موضوعات  ) نظریه
ها تقابل خود/ دیگري است  اند، محور مباحث آن کرده اوتی چون نژاد، هویت و جنسیت تکیهمتف

برتري » دیگري«بر » خود«). در ادبیات پسااستعماري، همواره مفهوم 336: 1388(مکاریک، 
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» دیگري«تر است و هرچه متعلق به  دارد و هرچه متعلق به خود است، مثبت، بهتر، و مقبول
) Orientalism) (1978شناسی ( درست، و بد. ادوارد سعید که در کتاب شرقاست، مذموم، نا

شرق (و خاورمیانه) در «است، معتقد است در آثار نویسندگان قرن نوزدهم،  به این نکته پرداخته
ارتباط با غرب ساخته و برحسب تفاوتی که با غرب دارد، تعریف شده است ... توصیفی که از این 

عنوان  ها را به داد، آن ها را خوار جلوه می اي بود که آن گونه شد، به ه ارائه میکشورهاي استعمارشد
» ساختند تا تصویري مثبت و متمدن از جامعه بریتانیا ارائه شود عنوان غیر می تصویري منفی، به

کارگیري  هاي غربی اروپایی با به ). فرهنگ336: 1388؛ نیز ر.ك؛ مکاریک، 137: 1382(میلز، 
انگیز، را ایجاد کردند تا آن را به سلطه خود  از قدرت و دانش، شرق، این دیگري شگفت اشکالی

امروزي » دو یا چندرگه«هاي  ). بهابها بر فرهنگ، انسان، و هویت214: 1388درآورند (کلیگز، 
میان استعمارگر و استعمارشده تعاملی برقرار است که هویت هر دو «کند و معتقد است:  تأکید می

). در 274: 1388(تسلیمی، » گذارند سازد و این دو همواره بر یکدیگر اثر می گرگون میرا د
تأکید گذاشتن بر هویت و تفاوت فرهنگی، «مقابل، هدف نویسندگان پسااستعماري 

است » خواهی هاي فرهنگی و بومی، و در بسیاري موارد، استقلال شناختن ارزش رسمیت به
شود. مهاجري که  / دیگري در ادبیات مهاجرت هم طرح می). مفاهیم خود137: 1396(کوش، 

دانند؛  می» دیگري«برد و او را  سر می کند، در فضایی دوگانه در کشور میزبان به جلاي وطن می
رو، مهاجران اغلب  گیرد؛ از این مردمان کشور میزبان قرار می» خود«اي که در مقابل »دیگري«

نویسندگان شوند.  و شهروندان درجه دو نامیده میاز حقوق قانونی و انسانی خود محروم 
ویژه سلطۀ هویت و فرهنگ ملی را آماج  به«پسااستعماري، ادبیات جهانی، و نویسندگان مهاجر 

  ).135(همان: » دهند انتقادهاي خود قرارمی
  
   پستال کارتهاي دورگه (دوگانه) در رمان  ) بحران هویت و شخصیت4

گیري هویت فرایندي همیشگی و پویا است. هویت پیوسته در  کلبنابه گفته استوارت هال، ش
حال تغییر است و آشنایی با افراد جدید، رویارویی با مسائل مختلف، کسب دانش،  اقامت در 

گذارد. هویت ما با تعریفی که از خود به  کشوري دیگر، و آشنایی با فرهنگی تازه بر آن اثر می
). مهاجر 12: 1391؛ احمدزاده، Hall, 1996: 222رد (گی دهیم، شکل می دیگران ارائه می

ناگزیر است خود را با جامعۀ تازه تطبیق دهد و هنجارهاي آن را بپذیرد تا در جایگاه عضوي از 
کوشد خود را  سو می یابد؛ هویتی که از یک رو، هویتی دوگانه و دورگه می شود؛ از این آن پذیرفته 

کوشد  د سازگارکند و از سوي دیگر در آرزوي وطن است و میبا هنجارها و انتظارات محیط جدی
فرهنگی است که در فضاي خاص  مثابه خرده هاي خود وفادار بماند. هویت مهاجر به به ریشه
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تعبیري، فضاي  مهاجرت در حاشیه دو فرهنگ اصلی حاکم یا بر روي خط مرزي دو فرهنگ یا به
: 1394نامند (فلاح و برامکی،  ان یا آواره هم میگیرد و آن را هویت (سوژه) سرگرد می سوم شکل

179 .(  
مسألۀ هویت ازجمله اولین و مهمترین مسائلی است که در ادبیات مهاجرت فارسی دیده 

شوند و همواره درگیر  هاي مهاجر در افکار و احساسات خود دچار دوگانگی می شود. شخصیت می
د به کدام جامعه و فرهنگ تعلق دارند و چگونه دانن طور دقیق نمی ها به نیروهایی متضادند. آن

زنند  باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و گاه از توقعات مرسوم در فرهنگ خود سر باز می
تا وارد بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه جدید شوند. بنابر گفتۀ سافاران، آثار نویسندگان مهاجر 

ها و هنجارهاي فرهنگ ایرانی است؛ زیرا ایشان با  ارزشهایی آشکار از  ایرانی اغلب داراي نشانه
هاي آن جامعه براي ادامه  سازي خود با فرهنگ و ارزش وجود زندگی در کشوري دیگر و همسان

هاي فرهنگی خویش  زندگی، همچنان به خاطرات خود در خانه (ایران) وفادار مانده و به ارزش
هاي فرهنگی، توجه به عادات  ند. استفاده از سمبلدار کوشند آنها را زنده نگه پایبندند و می

 ,Safranهاي متون آنها است ( ها در آثارشان از ویژگی اجتماعی، و یادآوري و بازآفرینی آن
هاي دوگانه و دچار بحران هویت  ). ویژگی اصلی این متون حضور شخصیت83-93 :1991

ها  به همراه دارد. این شخصیت است که سرگردانی، بازگویی خاطرات وطن، و حسرت گذشته را
بینند،  کنند و خود را فرودست می که عدم تعلق به فرهنگ میزبان را نیز در درون احساس می

کنند. در ادامه، به  کوشند با تقلید از زبان میزبان و انتقاد از فرهنگ او با این احساس مقابله می
  پردازیم:   ها در رمان مورد نظرمان می این ویژگی

  
  ) سرگردانی و حسرت گذشته4-1

شود،  می پستال زنی است به نام پروا. اولین مکانی که از آن نام برده شخصیت اصلی رمان کارت
اي با گنبد عظیم و روشن، گرم، و سرشار از زندگی که در آن آثار و  است؛ موزه موزة بریتانیا

سال پیش در  که زن چهلاند؛ اولین جایی  هاي قدیم و جدید در کنار هم قرارگرفته سرگذشت
است. این مکان حالتی نمادین دارد. در اولین پاراگراف رمان، او  سالگی قدم به آن گذاشته شانزده

ترین قدرت استعماري دنیا ایستاده است و گذشته و خاطراتش را  در برابر این موزه در مرکز بزرگ
بوي بخش با  آرامشاي است  هاي موزه، کتابخانه کند. یکی از بهترین بخش مرور می

چیز تغییر نکرده بود. موزه با همان عظمت و زیبایی در جاي  ظاهراً هیچ. «هاي قدیمی کتاب
سال اما همه چیز تغییر کرده  وآمد بودند. در این چهل خود قرار داشت. مردم همچنان درحال رفت
اش را با موزه مقایسه  نه). او خا5: 1388(شریفیان، » بود، بدون اینکه به همان اندازه نمایان باشد
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گذارد. موزه، نام دارد  اش به نمایش می اي از گذشته اي است که نشانه کند؛ موزه مانند خانه می
اش نامی انتخاب نکرده است. زن نسبت به هر دو مکان، یعنی موزة بریتانیا و  ولی او براي خانه

اند. خانه به خانه پدري  ختهدارد؛ زیرا احساسی یکسان را در وجودش برانگی حس تعلقخانه، 
را دوست دارد و فروش آن   زن در تهران شباهت دارد و این هم دلیل دیگري است که زن آن

  ها را به ناخودآگاهش رانده است.  اي است که آن عامل یادآوري همه خاطرات و گذشته
بر خوردن  هاي مهاجرت افسوس و حسرت هاي قابل توجه در داستان یکی دیگر از مضمون

هایی چون نوستالژیا، حسرت گذشته، یاد  ) که با واژهZauberga, 2001: 265گذشته است (
شود و با مفاهیمی چون بیگانگی، دوگانگی، و سرگردانی پیوند  زدگی هم بیان می گذشته، و غربت
). زمان آغاز داستان تابستان است، اما تابستانی که مثل همه 12-11: 1391دارد (احمدزاده، 

» نه معقول بود و نه بجا. یک روز گرم و مطبوع و روز دیگر سرد و تاریک«ها نیست.  تانتابس
وهواي درونی زن است؛ ناپایداري هوا نمادي از  ). این تابستان بازتابی از حال7: 1388(شریفیان، 

پندارد که  او. زن با یادآوري خاطرات، خود را سرگردان در میان امواج دریا میسرگردانی 
است و این سرگردانی از سال کوچ و مهاجرتش آغاز  ته به جاهاي دیگر پرتاب شدهپیوس
چون کودکی «است. او هنگام مهاجرت خود را  ها، گویی در حال گریز بوده سال است. در این  شده
است. لندن براي او دنیاي  اي تبعید بوده پنداشته و مهاجرت او ظاهراً گونه ) می15(همان: » یتیم

خوابی همیشگی او در  هاي بی ست. تصمیم پدر براي فرستادن او به لندن آغاز شباجباري ا
زندگی بوده و ترس، تنهایی، حسرت، دلتنگی، حس رنجش و خشم و بیزاري از اینکه در حق او 

حس «است تبعیدگاه را کشف کند و ناگهان  کوشیده عدالتی شده، او را در برگرفته، اما او  بی
غرق » اي استقلال ناشناخته«بیدار و در » ه با شادي فراگیر در دلشنظیر آزادي همرا بی

است با ساکنان دنیاي جدید همراه شود، ذهن  است. در این لحظات زودگذر، او تصمیم گرفته شده
ظاهر از  دلخواه شکل دهد. او به اش را به کند و زندگی خود را از گذشته و دنیاي قدیم منحرف

 هویت دوگانهو به زندگی فریبنده آن عادت کرده، اما دچار  ماندن در غربت راضی است
گذشته و وطن از دست رفته و بازگشت در دل دارد و یادآوري پیوسته حسرت است و  شده

). او که کوشیده است به مکان جدید وابسته 13دهد (همان:  می خاطرات این نکته را آشکارا نشان
ها سازد و رفتن دخترش به ایران همه چیز را در خاطرش تواند خود را از اندیشه وطن ر شود، نمی

 کند. زنده و آرزوي پنهان او را برآورده می
پستال بوده است. او با کنار هم  کردن کارت ها درست پروا در طول این سال  سرگرمی
هاي زیبایی  هاي مختلف کارت هاي عکس کاغذهاي رنگیِ غیرقابل استفاده یا تکه قراردادن تکه

کند. هر کارت با موضوع و بیانی خاص که همیشه قسمتی از وجودش را در خود دارند.  میتهیه 
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هاي  است؛ کنار هم قراردادن شادي او پس از مهاجرت   این کار هم نمادي از شیوة زندگی
کوچک در کشوري بیگانه و ساختن زندگی مانند کولاژ. محیط مأنوسش هم کاروانی است که 

آید؛ سایه،  می فرزندانش تهیه کرده بود. در کاروان فردیناند نزد او میپیش از این براي سرگر
زند. این روح که بیگانه بودن نامش هم قابل  دود، حس، یا روحی نامرئی که در درون او موج می

 Lifeکند و نام آن را  تأمل است، تصویري از خود زن است. زن کارتی براي او درست می
اي  تنیده آبی و سفید و خاکستري در زمینه اي از نوارهاي درهم رشتهگذارد؛ کارتی با تصویر  می
رنگ که رنگ آرامش و تنهایی است. نگاه کردن به کارت براي او مانند نگاه کردن به آیینه  آبی

  دست آورد.  است؛ هویتی که پروا کوشیده است در سرزمین بیگانه به 
بیند و این دنیاي بیگانه را  می خورده ارسلان، همسر پروا، خود را در زندگی شکست

است، به خاستگاه فرهنگی خود نظر دارد و زندگی  داند. او هرچند زبان میزبان را برگزیده مقصرمی
است. این شخصیت همان هنجار رایج در  در سرزمینی با فرهنگی دیگر براي او موقتی بوده 

و توانا، نسلی سالم و روشنفکر و پرقدرت، قابل «پسندد و استقلال فرزندان، نسلی  ایران را می
ها براي او خوشایند نیست و این اتفاق را از خصوصیات  به تعبیر او و دورشدن آن» موفق

ارسلان نفس بلندي کشید: قدرت این اجتماع بر من و تو غالب است «داند.  سرزمین میزبان می
ها دیگر  کنند که جوان بزك می ها را قدر ظاهر آن کنند، آن قدر امکانات جورواجور درست می ... آن

). نگرانی براي 124: 1388(شریفیان، » خواهند. چه باید بکنند خودشان هم ندانند چه می
فرزندان در یک محیط متفاوت با ایران، توقع او از پسر بزرگش که رشته مورد علاقه او را 

خودش هم  بخواند، مخالفت با ازدواج دخترش با پسري بیگانه و برخلاف هنجار کشور
هایی است که بر وابستگی این شخصیت به فرهنگ بومی خودش و بحران هویت او  نشانه

اي جنگ است؛ جنگ  کند. به عقیده ارسلان هم مهاجرت مثل تبعید شدن و گونه دلالت می
). گویی زخمی در درون ارسلان است 223ها (همان:  ها، جنگ مابین نسل ها و فرهنگ خانواده

تواند آن را بهبود بخشد. او بعد از جداشدن فرزندان کاملاً تنهایی را احساس  یکه گذر زمان نم
بیند که روزي ریشه  کند و همین نکته سبب بازگشت او است. نسل خود را مانند درختی می می

هیچ مهاجري کشور میزبان را با رغبت و از روي رضا «شود. به عقیده او،  آن خشک می
دل آدم جایی دیگر است و اگر امکان پیدا کند و اوضاع کشورش  پذیرد. همیشه نیمی از نمی

). پروا و ارسلان در دو موضع متفاوت قرار دارند. 233(همان: » ماند اي نمی درست باشد، لحظه
است و حتی گاه دیدگاهی  پروا فرهنگ میزبان را پذیرفته و با ساکنان دنیاي جدید همراه شده 

خود دارد، اما ارسلان نگاهی خصمانه به فرهنگ میزبان دارد؛ با انتقادي نسبت به فرهنگ جامعه 
  برند.  سر می حال، هر دو شخصیت در بلاتکلیفی به این
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کنند؛  هاي مختلف در سرزمین میزبان با یکدیگر همدردي می مهاجران کشورها و فرهنگ
وندان شهر«، و »دیگري«، »خارجی«مهاجرانی که مسائل و مشکلاتی مشابه دارند و همگی 

روند. تنها دوستان پروا و ارسلان همسایگان آنها، گرترود و ویلیام، زن و  شمارمی به» درجه دو
اند. کار گرترود و  شوهر یهودي آلمانی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم به انگلیس آمده

د. او براي دوز تکه می دوزي یا چهل هاي تکه پروا به هم شباهت دارد. او با قطعات پارچه، روتختی
شود  کردن گذشته می و فراموش» رهایی ذهنی انسان«کار خودش ارزش قایل است؛ زیرا موجب 

است،  ). مهاجرت گرترود و ویلیام اجباري و به دلایل دینی و سیاسی بوده65: 1388(شریفیان، 
از من  ها را براي همیشه اي که پایم را در قطاري گذاشتم که آن گفت: از لحظه گرترود می«اما 

کردم دینم دیگر  جدا کرد، حس کردم که خیلی چیزها دیگر برام ارزشی نخواهد داشت. حس می
)؛ این دو شخصیت نیز از 200(همان: » خورد. دینی که به خاطر آن رانده شده بودم به دردم نمی

ضر کنند، اما حا هاي فرهنگ وطن را حفظ می ها زبان و نشانه ترسند. آن وابستگی به یک جا می
توانند فراموشش کنند. خود را بدون وطن احساس  حال، نمی نیستند به آنجا بازگردند و در عین

 A man who has lost his«گوید:  هویت. گرترود می کنند و بدون وطن یعنی بی می
home as a child will never have a home again. « ... :189(همان.(  

زمان با مهاجرت  گیرد، پیامدهایی دارد؛ هم که صورت مهاجرت با هر دلیل و در هر مکانی
دلیل هراس از اشغال کشورشان توسط  گرترود و ویلیام به انگلستان، برخی از ساکنان لندن به

هایی عمیق چون ترس و  کنند که این رخداد زخم آلمان خود به جاهاي دیگر نقل مکان می
  ).202گذارد (همان:  ی برجامیهاي جسمی و روان خانمانی، و بیماري ناامیدي، بی

  
  ) تقلید از زبان میزبان4-2

سخن بگوید؛ » دوصدا«با گفتاري «آموزد که  شود، می شمرده می» دیگري«استعمارشده که 
یعنی هم (به تعبیر باختین) با زبان فرهنگ غالب سخن بگوید و هم با زبان فرهنگ تحت 

ستعمارشده براي اینکه بر میزبان غالب شود، یا ). مهاجر نیز مانند ا207: 1388(کلیگز، » انقیاد
کوشد خود را به افراد جامعه میزبان شبیه کند و در اولین  کند، می نگاه و توجه او را به خود جلب

قدم مجبور است فرهنگ و زبان میزبان را بپذیرد. این تقلید سبب تکرار واژگان و سپس 
از طریق بازنمایی تقلید از زبان میزبان و تکرار نویسندة مهاجر «شود.  دگرگونی زبان میزبان می

اي زبان هایبریدي، که ترکیبی از زبان مهاجر و میزبان است، به اقدامی  این تقلید و خلق گونه
دهد که قداست  زند و به او نشان می جویانه میزبان دست می هاي برتري مقاومتی در برابر اندیشه

زند، توهمی بیش نیست و مهاجر توانایی آسیب  آن دم میو برتري زبان و فرهنگی که میزبان از 
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). در اینجا کاربرد جملات انگلیسی در 188: 1394(فلاح و برامکی، » رساندن به زبان او را دارد
کند، اما اندیشه برتري زبان میزبان و  خلال متن فارسی این پذیرش و تقلید را آشکارمی

). پروا در نخسین روزهاي 168: 1388ینیم (شریفیان، ب گیري مهاجر در برابر آن را هم می موضع
تواند توجه میزبان را به خود جلب  ورود به دلیل ناتوانی در برقراري ارتباط از طریق زبان، نمی

توانند به صورت کاملاً درست با زبان میزبان سخن بگویند و فرزندانشان  کند. او و همسرش نمی
ها دوگانگی هویت حتی در نسل  کلام هاي زبانی چون تکیه هم زبان فارسی را، اما دیگر نشانه

اي  ). نام فرزندان (اسکار، ساسان، تارا، و سحر) هم گونه84و  79کنند (همان:  دوم را آشکار می
اي براي  کند. به عقیده اسکار، نام مانند زبان فقط وسیله تقلید است، هم دوگانگی را افشامی

داند  ت دارد و نام پدرش (ارسلان) را نامی عجیب و غریب میارتباط است. او نام خودش را دوس
درستی تلفظ کند؛ اما گاه زبان متفاوت راهی است براي پنهان نگه  تواند آن را به که کسی نمی

اش را در آن  داشتن اسرار. پروا هنگام صحبت درباره  جدایی از کاروانی که نیمی از زندگی
اسکار نگاهی به او کرد و با لبخندي بر لب گفت: «دهد:  گذرانده است، چنین واکنش نشان می

خوشحال  رفت. دادیم می ماما، به هر حال، دیگر قابل استفاده نیست. خیلی وقت پیش باید می
  ).84(همان: » شد که اینها را به فارسی گفت و مرد از آن چیزي نفهمید

  
  ) نگرش انتقادي به فرهنگ میزبان4-3

نگاه بیگانه به مسائل جامعه «یا » دیدگاه ویژه مهاجر«نظران،  صاحببنابر عقیده بسیاري از 
هاي اصلی ادبیات مهاجرت است؛ دیدگاهی که اغلب انتقادي است (خدایی،  از ویژگی» میزبان
اند. مادرِ پروا  ). عمو و برادر پروا بخشی از زندگی خود را در سرزمین میزبان گذرانده21: 1395

کوشیدند از آن  مآبی که همه می نامد، اما به عقیده پروا، فرنگی می مآب زندگی عمو را فرنگی
توانی بروي و  می«کند:  تقلید کنند. عموي پروا تغییر شرایط در صورت مهاجرت را چنین بیان می

براي خودت درسی بخوانی و کسی بشوي. بعد از آن برگشتنت با خودت خواهد بود. 
: 1388(شریفیان، » تواند برایت تعیین تکلیف کند یشوهرکردنت هم دست خودت. دیگر کسی نم

اند او را به ازدواج با یکی از اقوام که مدتی در  اش کوشیده حال، زمانی که خانواده ). با این26
است (همان:  است، مجبور کنند، تأثیر فرنگ بر این شخصیت را بسیار منفی دیده فرنگ گذرانده

ها  رفت. خیابان هوا رو به تاریکی می«است.  تفاوت داشته ). لندن هم در ابتدا با تصورات او17
هایی که از  ها دیده بود و تعریف خلوت بود و با تصویري که از لندن داشت، چیزهایی که در فیلم

هاي پر از نور و مردم شاد و پر از  زبان این و آن با آب و تاب شنیده بود، تفاوت داشت. خیابان
کنند. در  دارند و لبخندزنان سلام می برابر آدم کلاه از سر برمی وجوش و بانزاکتی که در جنب
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). حتی 32(همان: » لندنی که پروا در آن پیاده شد، کوچکترین اثري از تصورات غربزده او نبود
اند، نسبت به شیوة زندگی در وطن خود دیدگاهی  نسل دوم که در سرزمین مقصد متولد شده

  پسندند. ادة گستردة ایرانی را میانتقادي دارند و زندگی در خانو
از سوي دیگر، مهاجرت عادات روزمره، اصول اخلاقی، روابط خانوادگی، آداب اجتماعی، 

کشد.  هایی بومی را به چالش می هاي جنسیتی، تفکر سیاسی، و بسیاري از ارزش بندي تقسیم
شود دربارة اعتبار  می انسان مهاجر چه در ستیز چه در سازش با الگوهاي فرهنگ بیگانه، ناگزیر«

ها در وضعیت  ها و معیارهاي خود تأمل و تجدید نظر کند. درگیري با ناهمگونی و کارآمدي ارزش
جدید زندگی ممکن است اعتلاي مهاجر را موجب شود یا به مشکلات اجتماعی و هویتی 

گذشته، ). در گفتمان سنتی حاکم بر سرزمین مادري در 37: 1395(خدایی، » بغرنجی بینجامد
است که   اش نیز زندگی زناشویی قراردادي بوده . در خانوادهآشنایی پیش از ازدواج مرسوم نبوده

ویژه زنان حق برهم زدن آن را نداشتند، اما این قانون در  پذیرفتند و به اجبار آن را می فرزندان به
است. ما یکدیگر را  روزي که  تارا آمد و گفت: ماما اسمش رومن«شود:  فرهنگ غربی نقض می

توانست  ترهاي فامیل بودند و می خواست بزرگ کنیم، دلش می دوست داریم و با هم زندگی می
» آید المللی ببیند. ببیند آیا کاري از دستشان برمی ها را در برابر این خانواده بین العمل آن عکس

ري دور شدن را انتخاب کرده ). پروا خود نیز براي تن ندادن به ازدواج اجبا20: 1388(شریفیان، 
  ).138است (همان:  پذیرفته  و هنجارهاي دنیاي بیگانه را 

  
  ) دیگري و فرودست بودن4-4

شناسانه شکل  هاي شرق بنابه اعتقاد ادوارد سعید، ذهنیت انسان غربی که براساس روایت
). 71: 1390د، داند (سعی است، خود را فرادست و انسان شرقی را دیگرگونه و فرودست می گرفته

است خود را یک انگلیسی کند، دلیل جدایی از   اسکار، نماینده نسل دوم مهاجران، که کوشیده
اولین شکاف بین ما زمانی به وجود آمد که گفت: تو هیچ وقت «کند:  همسرش را چنین بیان می

حتی اگر توانی یک انگلیسی باشی حتی اگر از ما هم بهتر باشی. در جوابش گفتم: بهتر؟  نمی
کرد. از آن به بعد دیگر نتوانستیم با هم  بهتر باشم؟ مگر اگر هم دارد؟ با تعجب به من نگاه می

دار شویم، بچه باید در کلیسا غسل تعمید  گفت: اگر بچه صمیمیت پیشین را داشته باشیم. می
ر است تا اش بهت گفت: داشتن یک اسم انگلیسی براي آینده ببیند و اسم او را داشته باشد. می

شود و  ). ارسلان زود با اجتماع جدید همراه می224: 1388(شریفیان، » یک اسم خارجی
داند. او وکیل کاردان و توانمدي است، اما قضاوت  شایستگی خود را کمتر از مردم آن اجتماع نمی
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ار ) و علت آن این است که او دچ192بیند (همان:  را در سرزمین بیگانه براي خود غیرممکن می
  درد دیگري بودن است. 

  
   گیري نتیجه

است.  پستال ازجمله متونی است که تجربۀ مهاجرت و پیامدهایش در آن بازتاب یافته رمان کارت
هایی با دلایل فرهنگی (مهاجرت پروا)، تحصیلی (مهاجرت ارسلان)، و  در این متن، مهاجرت

ها، چه خودانگیخته چه  ین مهاجرتشود. ا می  سیاسی و دینی (مهاجرت گرترود و ویلیام) دیده
اي تبعید است؛ زیرا مهاجر به خاطر وجود تضادهاي فرهنگی و  اجبار، از نگاه این مهاجران گونه به

است. در این   کرده دینی یا مهیا نبودن امکانات کافی براي پیشرفت به سرزمین بیگانه کوچ
عماري و متون مهاجرت، این اثر هاي مشترك میان متون پسااست پژوهش، به دلیل وجود ویژگی

هاي برجسته در رویکرد پسااستعماري بررسی شد. این اثر عرصه برخورد  با نگاهی به مؤلفه
است که از رویارویی و  هایی بازنمایی شده هاي دو فرهنگ است و در آن، تجربه عناصر و ارزش
ترین  اند. برجسته د آمدهوجو هاي ناهمسان و بیگانه از هم در محیطی ناآشنا به برخورد فرهنگ

ها و دورگه بودن آنها و دوپارگی فرهنگی است که بیگانگی،  ویژگی آن بحران هویت شخصیت
هاي اعتقادي، و درگیري با تضادهاي  سرگردانی، احساس عدم تعلق به فرهنگ میزبان، تعارض

یزبان فرودست و هاي مهاجر در سرزمین بیگانه در تقابل با م فرهنگی را به دنبال دارد. شخصیت
رو، براي رویارویی با او به تقلید از زبان و  شوند؛ از این می  در حاشیه هستند و دیگري شمرده 

نگرند، اما از آنجاکه  هایش می اند و با دیدگاهی انتقادي به هنجارها و ارزش فرهنگ او پرداخته
اند  دوگانگی و سرگردانی شدهاند ذهن خود را از خاطرات و گذشته خود رها سازند، دچار  نتوانسته

است. حتی  ها شده هاي ناهمگون گریبانگیر آن و مشکلات ناشی از زیستن در گذرگاه فرهنگ
توانند از پیامدهاي مهاجرت چون  ان نیز نمی نسل دوم که در سرزمین میزبان متولد شده

توان گفت این  ل، میدر امان باشند؛ با این حا انگاري میزبان هاي فرودست  بودن و اندیشه دیگري
 ها است و از منظر مطالعات فرهنگی قابل توجه است.  وگوي فرهنگ متن محل گفت
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